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 چکیده   

  هل ن بنن عيیاال  طلحةالمؤمنین عایشه،  دركنار ام ،در جنگ جمل امیه بنى
ایسنااددا    ،)ع(ى وقنت، علنى    پاه خلیفنه روى س در رو ،بن عوام و زبیر

گرچه در منابع تاریخى و روایى تصریح شاه است كه عایشه، طلحنه  
كرددنا، كمانر كسنى     عثمان دقش مهمى ایفنا  علیهو زبیر در شورش 

بنه اصنحاج جمنل را     امینه  ى پیوسان بننى  درصاد برآماه است دحوه
نار هنم قنرار   چگودگى در ك خواهیم میاین پژوهش در   كنابررسى 

بننه پژوهشننی   و كنننیم بیننانو اصننحاج جمننل را   امیننه گننرفان بنننى 
  ی جمل بپردازیم در فانه معاویهدرخصوص ایفای دقش 

 
، امینه  طلحنه، زبینر، بننی    ، جننگ جمنل، معاوینه    :کلیدد  واژگان 

  عایشه

                                                           
 ali3565@yahoo.com  كارشناسی ارشا تاریخ تشیع  1
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 مقدمه. 1
جننگ  جنگ جمل دخساین پیكار بزرگى بود كه میان دو گروه از مسنلمادان روى داد  اینن   

را  جمنل ت برپنایى جننگ   مورخنان علن   بیشاردرگرفت   )ع(ز خلافت حضرت على در آغا
كنه دشنمنى   این  بنا  ادنا  دادساه ،ى خودخواهى عثمان ، به بهاده)ع(مخالفت طلحه و زبیر با على 

او امنرى آشنكار    علینه طلحه، زبیر و عایشه با عثمان و تلاش آدان در برافروخان آتنش فاننه   
دسنت بنه اقناام     )ع(حكومت مشروع على  علیهآوا شادا و  آسادى با آدان هم امیه به بنىبود، 

 .مسلحاده زددا
 
 ى سوم، عثمان دشمنى عایشه، طلحه و زبیر با خلیفه .2

چننین گفنت:    عثمنان  علینه عثمنان گشنود  او    دخساین كسادى بود كه زبان به طعنن عایشه از 
در پاسخ به درخواست كمن    طلحه دیز  (912 :1131 ،الحایا بىا بنا) «اقتلوا نعثلاً فقد كفر»
  (1913 :1211 ،يهشن  ابن) «حتى تعطي بنواميه الحق من أنفسها  لا واللّه»گفت:  عثمان سویاز

عثمنان   علینه ادا كه در شنورش   ردیف كسادى ذكر كرده را در دام زبیر خان دیزازمور بعضى
 ،پیكار جمل اقاام جنگى دربن حكم، در دخساین  مروان  (91: 1212 ،مروزى) دقش داشانا

  (991 :[تنا  ]بنی  ،سنعا  بن)ا «لا أَطلُْبُ بثارى بَعْدَ اليومِ»تیرى به سوى طلحه رها كرد و گفت: 
در مینان   بایناآدان را  دديال قاتلان عثمان هسایا، به اگر» بن عاص دیز به مروان گفاه بود: سعیا

 ( 9تا[:  )طيری، ]بی 1«كنیا جو و  جستسپاه خود 
ا؟ چنرا  كننن ینارى   را امینه اصنحاج جمنل    بننى  چه چیز موجنب شنا   ،چنین شرایطى در
بنن منینه، والنى     ى شام، سر از مكه درآورددا؟ چرا یعلىامیه به جا بن حكم و سایر بنى مروان

 ال را در اخایار اصحاج جمل دهاد؟الم عثمان در یمن، اموال بیت
 
 
 

                                                           
اقتلوهم ثمم   و ثاركم على أعجاز الابل، أين تذهبون: الحكم و أصحابه بذات عِرق، فقالبن  لقى سعيدبن العاص مروان. 1

 م.ارجعوا إلى منازلك
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 سفیان بن أبى هنقش معاوی. 3

منات هفناه سنال     تقریياً ،ى دوم تا زمان وقوع قال عثمان از زمان خلیفه سفيان بن أبى معاوية
اهالى شام با  كهكرد    او پیوساه تلاش مىرادی كردمزاحمت هیچ رقیيى حكمباون  ،در شام

خواست مردم شنام   او مى  1(999 :تا[ بی]، سعا ابن) عراق و حجاز ارتياط اداكى داشاه باشنا
هناى خنویش تفسنیر و     بيیننا  معاویه آیات قرآن را مطناب  بنا خواسناه    اودیاگاه اسلام را از
 ؛حینا كننا  اامینه را   و درصاد بود تا سیادت بننى  (113: 1291،هلالىقیس  ابن) كرد تأویل مى

درودنى او بنراى    لات  تمنای 9(713تنا[:   ]بنی ، طيرى) سیادتى كه اسلام آن را زیر پا دهاده بود
بیننى   ى دوم، قابنل پنیش   در زمنان خلیفنه   حایهاى اسلامى  كسب قارت و سلطه بر سرزمین

 ،ذهينى ) «قال المدائنى: كان عمر اذا نظر إلى معاويمة قمال همذا كسمرى العمر      »بوده است: 
1211: 1/112)1  

از عثمان پس از مواجهه با شورش عمومى، از اساادااران خنویش كنه معاوینه دینز یكنى      
لننل ورزیننا و پننس از  معاویننه در یننارى او تع  امننا ؛هننا بننود، درخواسننت كمنن  كننرد   آن

با توصیه به عام ورود  ،بن أسان، لشكرى را به فرماداهى یزیاپى عثما در هاى پى درخواست
ا، معاوینه بنه سنپاه خنود     نن كن كنه اابنت منى    وجود داردا  روایات ماعادى فرساادبه ماینه، 

 :1211 ه،يشن  ابنن ) ى اردو بزدنا و وارد مایننه دشنودا  القر یا وادى دساور داد در ذى خُشُب و
نَّ و ما نحمن و قتمل عثممان، إ   »اى به معاویه دوشنت:   ایوج ادصارى در پاسخ دامه ابو   (1919

بن أسد و أهل شام فى نصرته لأنَت و إنَّ المذين قتلمول لريمر    الذى تربص بعثمان و ثبط يزيد
 ( 171 :1119منقرى، ) 2«الانصار

                                                           
 تابینا و از افشناگرى آدنان بیمنناد بنود       یبن عمرو را در شام بردم  ابوذر غفارى و عياالل ه معاویه حضور كسادى چون  1
    (2/999 تا[: ]بیسعا،  ؛ ابن132 /19: 1212طيرادى، )

تنا[:   ، ]بنی   د : طينرى  معاویه در مواضع ماعاد از زداگى سیاسى خویش، سیادت پار خود را یادآورى كرده است  9
9/713  

، كناینه از اینكنه معاوینه    «گفت این )مرد( كسنراى عنرج اسنت    كرد مى گاه به معاویه دظر مىرگفت: عمر ه ماائنى»  1
 ت ایرادیان اسگوده كه كسرى پادشاه  همان ؛پادشاه عرج است

بن أسنا و منردم شنام را از ینارى     وع پیشاما براى عثمان بود و یزیا؟! كسى كه مناظر وق ما كجا و كشان عثمان كجا  2
 ا رسادان به او بازداشت، همادا اى معاویه! تو بودى و كسادى كه او را كشانا غیر از ادصار بودد
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كه به مردم شام وادمود كننا  این: دخست هاف داشتفرساادن چنین سپاهى دو  ازمعاویه 
از همین راه اخيار اینكه دوم  و و در كم  به او كوتاهى دكرده استبه خلیفه یارى رساداه 

، )ع(دست آورد  او پس از آگاهى از خلافنت علنى    ترین زمان به حوادث ماینه را در كوتاه
 باادیم ساز پیكار جمل  را زمینه ها آن یمتواد اقااماتى زد كه مى دردگ دست به بى
حاصنل شناه    الحاینا معازلنى   أبنى  ى ابن اليلاغه هجدلاعات ما از این اقاامات از شرح اط
بن بك ار دقنل كنرده اسنت      زبیر الموفقیاتالأخيارا دیز این اطلاعات را از الحای أبى است  ابن
فى همذا   و أنا أَذكُر»... دوشاه است:  )ع( میزان دشمنى معاویه با على ى الحایا درباره أبى ابن

بن بكّار فى الموفقيات، لِيعْلم مَنْ يقم  عليمه أنَّ معاويمة لمم يكمن      الموضع خبرا روال الزبير
السلام أبدا ولايعطيمه البيعمة و أنَّ مدماه ته لمه و مباينتمه اي مال        لينجذ  إلى طاعة علىٍ عليه

  (11/911: 1131، الحایا أبى ابن) 1«اه للبياض لا يجتمعانلمداه ة السو
بنه   الموفقینات  الاخينار اج كان ی اول این است كه  است  دكاهذكر دو دكاه لازم در اینجا 

ى خطنى موجنود در بصنره و تنوبینگن      ت دكار سامى مكى العادى با اسافاده از دو دسنخه هم
داردنا،  بخش اداكى از موفقیات را دربر تنهاهاى موجود  مناشر شاه است  از آدجا كه دسخه

دامیناه   «الدائع من الموفقيات»به اداهاى كااج اضافه كرده و آن را را مصحح مذكور بخشى 
امنا   ؛الحایا اساخراج شناه اسنت   أبى ابن ی اليلاغه   اخيار این بخش اغلب از شرح دهجاست

كنه  اسنت   دوم اینن ى  دكانه   كااج و در بخنش الحناقى وجنود دناارد    خير مذكور در اصل 
ولنى   ؛مذكور را آورده است خير 9ق(1119 د) الجملبن شاقم حسینى، مؤلف كااج ضامر

                                                           
تنا   [كننم  ذكنر منى  ] آورده اسنت،  موفقینات بینربن بك نار آن را در   كننم كنه ز   و من در اینجا خيرى را ذكنر منى  ]   [ »  1

، مادننا  )ع(كرد و ضنایت او بنا علنى     ديود و با او بیعت دمى)ع( خوادناگان باادنا معاویه هرگز حاضر به پیروى از على 
ق(، 931)د  عياسنى   ل نه زبیربن بك ار كااج خود را به دام الموف   بال «شودا  تضاد میان سیاه و سفیا بود كه هرگز جمع دمى

سال و اداى قيل از مرگ معاما از ددینا   ولى ی  ؛الموف  بالل ه ولیعها معاما عياسى بود  الاخيارالموفقیات خواداه است
 ت رف
موسنوم   «الضنائع منن الموفقینات   »بنه بخنش    ،دگارداه قرار گرفنت  ی از چاپى كه مورد اسافاده 713 - 311 صفحات  9

 د شو هاى معاویه در آن یافت دمى است كه دامه
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هناى   زیرا تفناوت قابنل تنوجهى مینان عينارت      ؛الحایا ديوده است أبى ح ابنگویا منيع او شر
  1وجود داردها  آن

، قنرار گرفنت  الحایا به دقل از موفقیات آورده است كه وقاى عثمان در محاصره  أبى ابن
ه دشنمنى منردم )صنحابه( بنا     بن هنا   بن حكم دو دامه به شام و یمن فرسااد  محاواى دامه مروان
  او داشنت اشناره  بن منیه، اساادااران شام و یمن  و درخواست یارى از معاویه و یعلىه امی بنى

خاده  صورت عام یارى او، اینامیه است و در ى بنى در دامه آورده بود كه عثمان ساون خاده
عثمنان برشنمرد،    علینه شكایات منردم   جزوجمله اعاراضاتى كه مروان آن را   ازریزد میفرو

، منروان در اینن دو دامنه آمنادگى     وجنود اینن  واگذارى شام و یمن به معاویه و یعلى بود  با 
ى  كنه دامنه   هنگامى  (11/912: 1131، الحایا أبى ابن) خود را براى دفاع از عثمان اعلام كرد
همچنون  و سنپس   شنودا مردم در مسجا جنامع جمنع    كهمروان به معاویه رسیا، دساور داد 

خوادنا و فرینادرط طليینا      اى داارد، خطيه دهناه كه سامى به او رسیاه است و یارى كسى
اى دیگر از مروان به معاویه رسیا كه خير قال عثمان در آن آمناه بنود     دامه ،خطيه یدر اانا
اش  مردم خادنه  [   ]»و در پایان آن دوشاه بود:  هدى قال عثمان را در دامه شرح دا قعهمروان وا

د را غارت كرددا، ها  حرمت دموددا، او را كشانا و همچون ابرى كه باران خود را برینز 
هنایى كنه مرتنع     ادننا ملنخ  هم ؛طالب رفاننا  بن أبى سوى على و دور شود از او دور شادا و به

امي مة أنْ يكونموا ممن همذا الأممر       فأخلق ببنمى »براى تحری  معاویه افزوده بنود:    او «بيیننا
الحاینا،   ابنی  ابنن ) 9«بمجرى العيوق إن يثأرل ثائر فأن شئت أبا عبدالرحمن أن تكمون فَكُنْمه  

معاویه پس از دریافت اینن دامنه و كسنب اطلاعنات لازم، اقناامات      (  11/912-913: 1131
بن عوام،  ، زبیر بن عبيداللّه طلحةجمله  ، ازز كرد  او به چنا دفرخویش را آغابعاى و اساسى 

دامنه   بنن حكنم   بن منینه و منروان   بن عقيه، یعلى ن كریز، ولیاب بن عامر  بن عاص، عياالل ه سعیا

                                                           
 ی اليلاغنه  شرح دهنج جلا دهم  921و  929 فحاترا با ص الجملكااج  13و  11 فحاتتوادنا ص خوادناگان محارم مى  1
 ا الحایا مقایسه كنن أبى ابن

اى بنه دورى   ه گیردنا، فاصنله  امینه از خلافنت فاصنل    اگر كسى به خودخواهى عثمان قیام دكنا، شایساه اسنت كنه بننى     9
  پس قیام كن ،اى معاویه! اگر قصا خودخواهى عثمان دارى  عیوق ی سااره
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ت و ضعف شخصیت مخاطيین خویش را بنه آدنان گوشنزد كنرد      زیركاده دقاط قوو  دوشت
و گناهى دینز چنون پنارى دلسنوز،      گاهى همچون رفیقى شفی  و مردى وفادار جلنوه كنرد   

  آدان سخن گفت آلود با عااج
 
  بن عبيداللّهطلحةبه    معاویه نامه. 1-3

 صورت زیر است: ی معاویه به طلحه به مان دامه
صورتى و  دیكو، 1اى میان قریش كمارین افراد را به قال رساداهاى طلحه! تو از [    ]

كننا، تنو    ى تو در اسلام با دیگران برابرى منى  زبادى فصیح دارى، سابقه بخشناه و
در أحنا شنركت داشناى،     پنجمین دفرى هساى كه به بهشت بشارت یافاه است، تو

ديایا از آدان چشم بپوشنى و    ادا سوى آدچه مردم به تو واگذار كرده پس بشااج به
خااودا دیز از تو دخواها پذیرفت جز آدكه قیام كنى و به این امر )خلافت( دسنت  

یشنى  ین  پ ام، زبیر بر تنو فضنیلاى دناارد، هر    ى كار تو را هموار كرده یازى، زمینه
 ( 917-11/913: 1131الحایا،  ابی ابن) بگیریا، امام خواهیا بود

 
شنور و امیناى    بنا اینن دامنه   اى براى كسب مقام خلافت داشت،  طلحه اداد ادگیزهاگر 

 .برافرازد )ع( رال شا تا پرچم مخالفت با على مضاعف در او حاص
 
 بن عوام به زبیر   معاویه نامه. 2-3
 :اویه در دامه به زبیر چنین دوشتمع

آلنه و از حوارینون او و دامناد     و علینه  الله ى رسنول خناا صنلى    هعمن  زبیر! تو پسر[    ]
اخلاص دهادى، تو از   كه در راه خاا جان خود را در طياى  ابوبكر هساى! رزمناه

شنوراى تعینین    یشاگان به بهشت هساى، عمنر تنو را یكنى از اعضنا      بشارت داده
پس بشااج براى  ،ادا چوپان شاه خلیفه قرار داد  باان كه مردم مادنا گوسفناان بى

الينین،   ن منردم بنر وحنات كلمنه و اصنلاح ذات     حفظ خون مسلمین و گنرد آورد 
پیشنى بگیرینا، امنام    ین   ام، تو و ینا طلحنه هر   آماده كرده مقامات خلافت تو را

  (1/191)همان: ا بودیخواه
                                                           

  ى كمى از قریش را كشاه است هاى صار اسلام عاه مقصود معاویه این بود كه طلحه در جنگ  1

 

 

غنه  اليلا ح دهنج الحایا آن را در جلا اول شر أبى ى دومى دیز به زبیر دوشت كه ابن دامهاو 
براى معاویه دامنه دوشنت و    )ع(كه على الحایا، پس از آد أبى آورده است  بنا بر گزارش ابن

منردى از بننى   ی  وسنیله  اى به زبیر دوشت و آن را بنه  از او درخواست بیعت كرد، معاویه دامه
فمانّى قَمدْ بايعمتُ لَمهَ أهملَ ال مامِ        [...]»ااد  معاویه در دامه دوشاه بنود:  فرس یشعُمیس برا

الجلََبُ، فدونه الكوفةَ و البصرةَ، لايَسْبِقهَُ إِليها أبنُ أبمى   فَأَجابوا و أسْتَوسَقوا كما يَستوسق
بَعْمدََِ فمأَهْهرا    مِمنْ   ءً بَعْدَ هذينِ المصرينِ و قد بايعتُ لطلحةَ بن عبيداِللّه طالب، فاَنَّه لا شى

 ( 1/911: 1131، الحایا ابی )ابن 1«الطلبَ بِدَمِ عثمانَ و أهعوا الناسَ إِلى ذله
، بنود  ى كامل معاوینه بنود و حكنم او روا و سنخن او مطناع      از آدجا كه شام تحت سلطه

 زمیننه را  چنه زودتنر  این سخن معاویه دلشاد شادا و هری  تلاش كرددا هر طلحه و زبیر با
ى  آن حضنرت جناا شنودا  آدنان تنا قينل از دامنه        از و كننافراهم  )ع(خالفت با على براى م
 ى اغواگرادنه بنه اینن بناور     ولى با دریافت دامنه  ؛به امارت بصره و كوفه راضى بوددامعاویه، 

  9(1/191همان: ) یابى به خلافت چناان دشوار دخواها بودرسیادا كه راه دسا
 
 بن حکم به مروان   معاویه نامه .3-3

عمنومى را   ت زیر دظنر بگینرد و اذهنان   قامور را به دمعاویه در دامه به مروان به او دساور داد 
... و ابحَثْ امورهم بَحْمثَ الدَجاجمة عمن    »ا  وى به مروان دوشنت:  كنمشوش  )ع(على  علیه

 ( 11/917 همان:) 1«حَبِّ الدُخْنِ عند فِقاسهِا و انرل الحجاز فانِّى مُنْرل ال ام
 
 
 

                                                           
گروه جمع شادا، پنس كوفنه و بصنره     همادا از مردم شام براى تو بیعت ساادام، آدان دعوت مرا پذیرفانا و گروه ]   [  1

تر از این دو شهر وجود دناارد، پنس از تنو بنراى طلحنه بیعنت        مهم ؛ زیراگیرد را دریاج، ميادا پسر ابوطالب بر تو پیشى
  سوى آن بخوادیا گرفام، خودخواهى عثمان را آشكار كنیا و مردم را به

  الأدالسدار :بیروت  هب و معادن الجوهرروج الذم ( 1113  )ن حسینب ، ابوالحسن على مسعودىد :   9

پردازد و حجاز را آشنفاه كنن كنه     وجو مى دديال داده به جست گوده كه مرغ به همان ،وجو كن در كارشان جست ]   [  1
  سازم همادا من شام را برآشفاه مى
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غنه  اليلا ح دهنج الحایا آن را در جلا اول شر أبى ى دومى دیز به زبیر دوشت كه ابن دامهاو 
براى معاویه دامنه دوشنت و    )ع(كه على الحایا، پس از آد أبى آورده است  بنا بر گزارش ابن

منردى از بننى   ی  وسنیله  اى به زبیر دوشت و آن را بنه  از او درخواست بیعت كرد، معاویه دامه
فمانّى قَمدْ بايعمتُ لَمهَ أهملَ ال مامِ        [...]»ااد  معاویه در دامه دوشاه بنود:  فرس یشعُمیس برا

الجلََبُ، فدونه الكوفةَ و البصرةَ، لايَسْبِقهَُ إِليها أبنُ أبمى   فَأَجابوا و أسْتَوسَقوا كما يَستوسق
بَعْمدََِ فمأَهْهرا    مِمنْ   ءً بَعْدَ هذينِ المصرينِ و قد بايعتُ لطلحةَ بن عبيداِللّه طالب، فاَنَّه لا شى

 ( 1/911: 1131، الحایا ابی )ابن 1«الطلبَ بِدَمِ عثمانَ و أهعوا الناسَ إِلى ذله
، بنود  ى كامل معاوینه بنود و حكنم او روا و سنخن او مطناع      از آدجا كه شام تحت سلطه

 زمیننه را  چنه زودتنر  این سخن معاویه دلشاد شادا و هری  تلاش كرددا هر طلحه و زبیر با
ى  آن حضنرت جناا شنودا  آدنان تنا قينل از دامنه        از و كننافراهم  )ع(خالفت با على براى م
 ى اغواگرادنه بنه اینن بناور     ولى با دریافت دامنه  ؛به امارت بصره و كوفه راضى بوددامعاویه، 

  9(1/191همان: ) یابى به خلافت چناان دشوار دخواها بودرسیادا كه راه دسا
 
 بن حکم به مروان   معاویه نامه .3-3

عمنومى را   ت زیر دظنر بگینرد و اذهنان   قامور را به دمعاویه در دامه به مروان به او دساور داد 
... و ابحَثْ امورهم بَحْمثَ الدَجاجمة عمن    »ا  وى به مروان دوشنت:  كنمشوش  )ع(على  علیه

 ( 11/917 همان:) 1«حَبِّ الدُخْنِ عند فِقاسهِا و انرل الحجاز فانِّى مُنْرل ال ام
 
 
 

                                                           
گروه جمع شادا، پنس كوفنه و بصنره     همادا از مردم شام براى تو بیعت ساادام، آدان دعوت مرا پذیرفانا و گروه ]   [  1

تر از این دو شهر وجود دناارد، پنس از تنو بنراى طلحنه بیعنت        مهم ؛ زیراگیرد را دریاج، ميادا پسر ابوطالب بر تو پیشى
  سوى آن بخوادیا گرفام، خودخواهى عثمان را آشكار كنیا و مردم را به

  الأدالسدار :بیروت  هب و معادن الجوهرروج الذم ( 1113  )ن حسینب ، ابوالحسن على مسعودىد :   9

پردازد و حجاز را آشنفاه كنن كنه     وجو مى دديال داده به جست گوده كه مرغ به همان ،وجو كن در كارشان جست ]   [  1
  سازم همادا من شام را برآشفاه مى
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 بن عاصبه سعید   معاویه نامه .4-3
دینز دامننه دوشنت و او را بنه خودخننواهى عثمنان ترغینب كننرد و       بننن عناص  معاوینه بنه سنعیا   

بن ى مهمنى را بنه سنعیا    مین دامه دكانه هاى مروان را دیز به او یادآورى كرد  وى در ه تلاش
 1«أي مدتُْكم بأسمدو و تميمٍ   فقمد  »... : عاص گوشزد كرد  معاویه در بخشى از دامنه دوشناه بنود   

ى اسنا و تنیم تعلن      ، زبیر و طلحه بوددا كنه بنه طایفنه   منظور او از أَسا و تیم(  913 )همان:
 .داساادى با طلحه و زبیر شادا ى معاویه، حاضر به هم امیه با توصیه داشانا  بنى

 
 2بن کریزعامربن  به عبداللّه   معاویه نامه. 5-3

ى وى در فاوحنات را   بن عامر، او را بنه قینام دعنوت كنرد و سنابقه      عياالل همعاویه در دامه به 
زینرا همگنى    ؛ور شا كه قال عثمان یعنى قال همنه دامه یادآ پایاندر او پیش چشمش آورد  

معاوینه    (1/911: 1131، الحاینا  ابى ابن) امیه و هواداران آن( در جرم او شری  هسانا )بنى
اى بنراى   دادسنت او ادگینزه   زینرا منى   ؛دكنرد را به خودخواهى عثمان ترغینب    عياالل ه آشكارا

كه در گناه عثمان شری  اسنت و بنراى    كرد یولى به او یاد آور ؛امیه داارد حمایت از بنى
 ا امیه باش دفع خطر از جان خود، بایا همراه بنى

 
 بن عقبه به ولید   معاویه نامه .6-3

ر پنیش  بن عقيه، تنها به ذكر این دكاه بسناه كرد كه زدناگى سنخاى د  ولیا در دامه بهمعاویه 
: همنان ) سنر خواهنا آمنا    بنه  شو روزگنار شناد   خواها شنا ص خواها داشت، عیش او منغ

                                                           
 :نسمب زبيمر   ؛بمن ممرة   بمن تميم   سعدبن  بن عمروبن كعب بن عثمان  بن عبيداللّه : أبومحمد طلحه بن عبيداللّه نسب طلحه  1

 ي.بن قص  بن عبدالعزىّ بن أسد بن خويلد عوامبن  زبير  ابوعبداللّه

كانناج  ق( در217شننریف رضننى )د    ى مهمننى از خراسننان در زمننان عثمننان بننود  هننا الننى بصننره و فنناتح بخننش  و  9
و طلحه و زبینر را تشنوی  بنه     ماینه آما كریز به بن عامربن آورده است كه عياالل ه)ع(به دقل از امام باقر  الائمه صیخصا
موریت داد تنا  أدیز مدیگران به  ودامه به طلحه و زبیر اكافا دكرد  هها بدها كه معاویه تن این امر دشان مى  شكنى كرد بیعت
 ( 71 :1217، شریف رضى)ها را براى دكث عها ترغیب كننا  آن
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دغاغه است، پنس او را   گى بىپرور و طالب زدا ترسو، تن دادست كه ولیا مى معاویه(  919
 ا م كنشایا برخیزد و به خودخواهى عثمان قیاهاى ددیوى بیم داد تا  دست دادن دعمتبه از

 
 بن منیه به یعلى   معاویه نامه .7-3

 دوشت: در دامه به یعلىمعاویه 
تنرین عیينى كنه بنر او      او را كشنانا و بنزرگ   رو اینن  از ؛عثمان یاورى دااشت [   ]

 ،اسنت  او را كشننانا را بنه حكومنت یمننن گمنارده     دهاددنا اینن بننود كنه چنرا تننو    
 «بیعاش بر گردن ما بود  پس به خودخنواهى او برخینز و بنه عنراق آى!    كه  حالىدر

  (921: همان)
 

ى همكنارى   آمناده  به او دوشت كه شامكه  این است ى معاویه به یعلى از دكات مهم دامه
را در مكه ملاقات كننا   لحه دامه دوشاه است كه یعلىاست و هیچ مادعى وجود داارد و به ط
  تا با هم به خودخواهى عثمان برخیزدا

بنراى ایجناد سنازماداهى و     ،ى دخسنت  دها كه اداخاج مكه در مرحلنه  این دامه دشان مى
المال  سازى اقاامات بعاى بوده است  معاویه در همین دامه از یعلى خواست اموال بیت زمینه

ى دقنش یعلنى را در قانل    یز بنار دیگنر بنا دوشنان ابینات     دامه د پایانیمن را به همراه بیاورد  در 
 :شا یادآورعثمان، 

فكَذَّبوا ذاَ منه ثمم سماورهمن    فقال كُفُّوا فانِّى مُعْتِب لكموصارف عنكم يعلى و مروانا»
 )همان(  1«حاض لبته هلما و عدوانا

معاوینه را  حنالى كنه منروان،    در ؛به او و یعلى بازگردادنا  معاویه زیركاده اتهام مروان را 
 .سيب قال عثمان خواداه بود

 
 

                                                           
ام و یعلى و مروان را از شما دور خواهم كنرد، پنس    همادا من براى شما خشم گرفاه ،پس گفت دست دگه داریا]   [   1

 ا این سخن او را دروغ شمرددا، آدگاه كسادى كه چیزى جز ظلم و دشمنى در سر دااشانا با او سایز كردد
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 ههاى معاوی نگارى بازتاب نامه. 4
  منروان در  كنرد فنراهم   )ع(، زمینه را براى اقاام مخالفان علنى  بالاهاى  معاویه با دوشان دامه

 1«أَمْرََِشَتَّتَ بَيْنَهم مَقولى على غَيرِ مُجابَهة، حَسْبَ ما تَقَد م مَنْ »... پاسخ به معاویه، دوشنت:  
چنه  هرگودنه فرمناديردارى از اوسنت و هر    ی چنین اعلام كرد كه آمناده هماو (  921)همان: 
 د ادجام خواها دا ،بگویا

 دوشت: بن عامر دیز در پاسخ به معاویه عياالل ه
داشنت، وقانى    ه منى د كه ما را زیر بال و پر خویش دگن عثمان همادنا مرغى بو [   ]

كه تو طليى اخایار كردم تا آد نم؟ راحتدادسام چه ك دمىكشاه شا پراكناه شایم، 
ولنى   ؛بیاار كردى! راه در كنار من بود از خواج غفلتمرا براى من دامه دوشاى و 

ضا تو و باقى آدان پشایيان تنو هسنانا! تنو بنا     ی  از مردم بر اكنون ده  حیران بودم
ج آموزگنارى  شلاق ملامت بر سوداى دلم دواخاى و منرا بیناار كنردى، چنه خنو     
  (929 :همان) مهساى! همادا بعا از عثمان، امیا ما به توست، مناظر دساور تو هسا

 
بن عقيه دیز در پاسخ به معاویه، آمادگى خود را براى خودخواهى عثمان بنه رهينرى   ولیا

آور شا كه اموال تحنت اخاینار   منیه دیز اعلام آمادگى كرد و یادبن  معاویه اعلام كرد  یعلى
 د و یا جنگ با آدان مصرف خواها كر براى دساگیرى قاتلان عثمان خود را

امیننه را بننه  بن عنناص پاسننخى مافنناوت داد  او معاویننه و بنننى در ایننن میننان، تنهننا سننعیا 
گر دامیا و تخطئنه   دارى و پرهیز از شااج دعوت كرد  او مروان را فانه دورادایشى، خویشان

  (922 :همان) كرد
 

 میعاد در مکه. 5
المال یمن را در اخاینار طلحنه و زبینر و عایشنه قنرار       بن منیه وارد مكه شا و اموال بیت یعلى

منو بنه دنام     و تعاادى اسنب بنه همنراه شنارى سنر       داد  ششصا هزار درهم، مقاارى سلاح
كنه   دنا از جملنه امنوالى بود   ،عسكر كه به قیمت دویست دینار از یمن خریناارى شناه بنود   

                                                           
  گوده كه دساور دادى با سخنادم غیرمساقیم میادشان تفرقه افكنام همان[      ]1

 

 

 

از آدجنا  (  1/913: 1199ااینر،   ؛ ابنن 9/133: 1113 ،مسعودى) بودبن منیه از یمن آورده  یعلى
ى بیعنت اسنت، آن دو تنلاش     آمناده  ه طلحه و زبیر دوشناه بنود كنه شنام    كه معاویه در دامه ب

 غافنل از اینكنه معاوینه بنه    ؛ دنا و خلافنت دقنا را بنه چننگ آوردنا      سوى شنام برو  كرددا به
از آمان بنه شنام برحنذر باشننا و      كهبن منیه دساور داده بود  بن كریز و یعلى بن عامر  عياالل ه

حاج جمنل را از رفنان   و یعلى براساط دساور معاوینه، اصن    بصره و كوفه را دریابنا  عياالل ه
كثینر اشناره    ى آغاز مينارزه اعنلام كرددنا  ابنن     سوى شام منصرف ساخانا و بصره را دقطه به

ولنى   ؛اى شنام را پیشننهاد كرددنا    صنا، عناه  هنگام بحث بنر سنر اداخناج مق   كرده است كه 
 ( 3/931: 1211كثیر،  ا )ابنكن اى گفانا كه معاویه شام را كفایت مى هعا
 
 تحلیل وقایع. 6

 و ه زبیر را دامزد خلافت معرفى كننا هاى خود لازم دیا ك راسااى اجراى سیاست معاویه در
از  دهنان ولنى در  ؛آیا تا مردم با او بیعت كنننا  مى در شام اعلام كرد كه زبیر به شام رو ازاین

معاوینه   هرچنا  (1/117: 1211، ذهيى) ت جلوگیرى كردشا آمان اصحاج جمل به شام به
كنرد و اقناامات خنود را بنا      ت واقعى خود را كه همان رسیان به خلافت بنود، پنهنان منى   دی

با پى بردن بنه هناف واقعنى     )ع(داشت، على  ى مقاول عرضه مى برچسب خودخواهى خلیفه
 1 (139 :1113، مسعودى) «. انّه مِن الطَّلقاء الّذين لا تَحِّل لَهُم الخلافة..»او چنین فرمود: 

 هنا  شادا  آنى معاویه  كه طلحه و زبیر بازیچه یابیم درمیبررسى حوادث جنگ جمل با 
  كنننا او شنورش   علینه اى ديود كه  به اداازه ها اما داخشنودی آنداخشنود بوددا،  )ع(از على 

، همنه  )ع(هاى مروان و دیز مخالفت و حسا عایشه دسنيت بنه علنى     هاى معاویه و دسیسه دامه
ى  فنراهم كنرد  تنابیر بسنیار زیركادنه      )ع(چیز را براى رویارویى اصحاج جمل با سپاه على 

مت معاوینه در فریيكنارى و بنه دام    كنار طلحنه و زبینر قنرار داد  اسناقا    امیه را  عاویه دیز بنىم
إنَّ معاويمة  »آورد كه فرموددا:  ى معاویه را به یاد مى درباره )ع(ادااخان دیگران، كلام على 

                                                           
  از آزادشاگادى است كه خلافت بر آدان روا دیست همادا معاویه [     ]1
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شناذان،   )ابنن  1«[...] شِمماله  يأتى الانسانَ مِنْ بين يديه و مِنْ خَلْفِه و مِنْ عَنْ يَمينه و مِنْ عَنْ
 ( 19/137: 1213عساكر،  ؛ ابن327: 1131
 

 گیر  . نتیجه7
رو  اینن از و ادنا  توجنه دكنرده   مطرح كردیم،خان به سؤال مهمى كه در اباااى این بحث مور

 د)(، طيرى ق919 )د قایيه ق(، ابن979دینورى )د  ادا  كسادى چون براى آن دیافاه پاسخى دیز
توجنه  ق( بنه اینن دكانه    111خلناون )د   ق( و ابنن 332كثیر)د  ق(، ابن711اایر)د  (، ابنق111
ه كن   حنالى در ؛یر و عایشه در ی  صف قنرار گرفاننا  امیه با طلحه و زب ادا كه چرا بنى دكرده

طلحنه در پاسنخ بنه اسنامااد عثمنان      ، «اقتلوا نَعْثَلاً فَقْد كَفَمر »ى عثمان گفاه بود  عایشه درباره
قنرار دادن  از هاف مروان دیز پس  و« حتى تعطى بنوأميه الحق من أنفسها  لا واللّه» گفاه بود

از اقناامات معاوینه، روشنن     آگناهی اكننون بنا   «  لا أطلب بثأرى بعد اليوم» طلحه، گفاه بود
 ت امیه به اصحاج جمل چه بوده اس نىاست كه علت پیوسان ب

از )ع( صورت وقوع جنگ میان طلحه و زبیر از ی  سو و على دادست كه در معاویه مى
ی  از طرفین به معنناى  زیرا شكست هر ؛اها بودهرچه باشا به دفع او خو سوى دیگر، دایجه

او را  )ع(دادسنت كنه علنى     معاوینه منى   همچننین بود   اواز بین رفان بخشى از موادع خلافت 
بنه جننگ خواهنا كشنیا؛ پنس بنه راه ادنااخان جنگنى          دخواها پذیرفت و كارشنان حامناً  

افكننا و فرصناى      منى به تعوین  )ع(زمان رویارویى او را با على  ،)ع(روى على واساه فراداخ
تحلینل قنواى    ،ى دیگر اینن جننگ داخواسناه      امرهكناآورد تا تجهیز سپاه  دیز به دست مى
  بود كه براى معاویه بسیار مطلوج بود )ع(سپاه على 
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 كنا(  می
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  الشریف الرضى

 دار صادر :بیروت  الکبرى الطبقات تا[    ]بیا، محمسعا بنا  
 تهنران   الناین حسنینى ارمنوى    جنلال  تحقی  سنیا   الإیضاح ( 1131  )فضل ،شاذان بنا :

  دادشگاه تهران
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